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 شروع مناجات-1

 الها معبودا                                                                                  

توئی مقتدری كه قوّت  .وجود محروم منما و از بحر جودت قسمت عطا فرما ۀعبادت را از ثمر
م فضل را از مشيّتت باز نداشت. از تو ميطلبوت،مرای ارضعالم قوّتت را ضعيف ننمود و شوكت اُ

 توئی فضّال و توئی غفّار و توئی بخشنده و توانا. قديمت را و عنايت جديدت را.

 ۳۰۷ادعیه حضرت محبوب ص                                                                                                                                     

 
 

 مناجات خاتمه-14

 استطاعتی و قوّه و. کن دنیاَ عالم در بینوا بندگان این بر سنیاَ ففرَرَ از نظری همتابی مولای ای 
نه یگا تویی و مستمندانی این پرملال حال بر واقف تو .نما عطا وایایتنَ تحقّق و وصایایت اجرای بر

 ۀی ده. خستاین غم زدگان را تو تسلّ ،مجیر و دستگیر این درماندگان. آشفتگان آن روی دلاراییم
لک این ماتم زدگان را تو توانایی بخش. اگر مددی از عالم بالا به این ضعفا در مُ ،هجر و فراقیم

حیات، کل ممنوعیم و محروم. پس دست اقتدار از  ۀکل مفقودیم و معدوم و از ثمر ،دنی نرسداَ
 توئی ،دستگیر توئی ،مجیر توئی …جهان کن شیّت برون آر و این جمع پریشان را عزیز دویب مَجَ

   شنوا توئی و بیننده

 شوقی آستانش ۀبند                                                                                                                

 ۱۴۷: صفحه (١٩٣٩-١٩٢٧توقيعات مباركه )                                                                                                              

 



 حضرت بهاءاللهبیانات مبارکۀ -2

امر اللّه را به قدر وُسع تبليغ  قلم و لسان به و شوند قائم امر بر استقامت کمال به بايد جناب آن"    
  ." المَعبُود العَزِيزُ لَهُوَ اِنَّهُ  وَ .  وجود ٴنمايند. اينست ثمره

 ۱۹۱ص  ۲ ج  الحکمةلئالی                                                                                               
 
ۀ ثمر اينست که بوده اوست رضای آنچه به عامل و برده ، او نفس مظهر بر خدا، به پناه آن هر در " 

 " . مقصود سّر و وجود
 ۱۰۶ص  طبع آلمان ۴ظهورالحق ج                                                                                                                                 

به كلّ خير فائز است و  ،عرفان حقّ و نصرت امر بوده ، هر نفسي به آن فائز ،وجود بني آدم ۀثمر"
نشاءالله لازال ا، چنانچه در كلّ ألواح نازل شده .  ضهخدمت ، تبليغ امر الهي است به حكمت مح

 رحيق بي زوال بنوشي و به شطرالله ناظر باشي. از

     ٦١ص ٢آيات الهي ج                                                                                                                                                            

 
 
 
 

 حضرت اعلیبیان مبارک -3

ود خود که فوز به لقاءالله و ایمان به فرمایند، "عزّ کلّ این است که به ثمرۀ وجحضرت اعلی می
 آیات او است برسند." 

 ()بیان فارسی، باب اوّل از واحد دوم                                                                                                                             



 حضرت عبدالبهاءبیانات مبارکۀ  -4

 میفرمایند: عبدالبهاءحضرت 
 رحمت جوار ،جهان آن در و یزدان ذکر ،جهان این  ای زنده به ذکر حق، حیات حقیقی در

 از زندگانی دو هر والّا گردد؛ مهیّا و حاضر حیات آن تا کن بینّات آیات را حیات این پس،. رحمن
  عع. علیک البهاءُ و. است حق امر تبلیغ اوّلیّه رتبۀ در ذکر و افتد؛ بر بنیاد

 ۱۶۲ص  ۵مناهج الاحکام ج                                                                                                                                            
 و نیز میفرمایند:

ساکن  .جاری باشد ،جامد نباشد .وجود اينست که از انسان يک روحانيتی حاصل شود ۀ" ثمر
  طائر باشد ."،نباشد 

 ۳۴۹ص۱خاطرات حبيب ج                                                                                                                                            
 
 
 
 حضرت عبدالبهاءلوح مبارک  -5

مع روحانی رسید که ای مشتاق ندایی به سَ ،از هاتف پنهانی ،ظلمانیدر این لیل ،یاران نورانی من
 وقت ،یاران ای …ر آفاق افتیوقت آن است که به ذکر اهل وفاق پردازی و به یاد یاران نیّ

 است هوشمندی وقت. کونسُ نه است حرکت زمان .ماتمَ نه زندگیست خواب، نه بیداریست
لحن جدید است  ،آهنگ بدیع است ،اعظم است اسم قرن ،است مبارک جمال عصر .نونجُ نه
وقت را غنیمت شمارید و فرصت را از دست  ،ور و سرور استبُ گلشن حُ ،گلبانگ طیور است،

مهربانی نمایید  .جانفشانی کنید .ندهید تا توانید بتابید و بشتابید و بربائید و بیارایید و بیاسایید
دست آرید و ه ای از حیات بتا نتیجه .لاهوتی شوید .ملکوتی گردید .یزدانی شوید .آسمانی گردید

 وجود به بار آرید.ۀ ای از شجرثمره
 

 ۱۷۷منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد دوم صفحه                                                                     



 مقصد اصلی انسان باید ترقی در کمالات عالم انسانی باشد -6
 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

اشتغال  .انسان باید این حیات عزیز را در امری عظیم صرف نماید"حیات انسان خیلی عزیز است، 
به صناعت و تجارت و امثال اینها لازم و نیکوست، لکن انسان نباید قناعت به این شئون نماید. 
باید اوقات را صرف اموری نمود که نتایج باقیه بخشد و سبب انتشار فضائل و کمالات انسانیه 

جسمانیه و شئون فانیه شود. ساکت نباشید، افسرده ننشینید، صامت صر در امور گردد، نه آنکه حَ 
باید کسب و کار داشته نگردید، پژمرده نشوید، باید جان باشید، روح داشته باشید... بلی انسان 

مقصد اصلی انسان باید ترقی در کمالات عالم  ،ولی برای رفع لزوم شودنبر دیگری  لّباشد تا کَ
بهتر از روز پیش باشد والّا خائب و خاسر است. باید هر روز فکر کند که انسانی باشد تا هر روزش 

صر در خوردن و چه نتیجه ای از حیات حاصل نموده؟ اگر نتیجه حَ  ؟چه گفته ؟امروز چه کرده
چقدر انسان باید پست باشد که به این شئون کفایت  .سران استخوابیدن است، بدانند که این خُ

عبودیتی در آستان الهی کرد و شجری نشانید و  ،عالم انسانی نمود باید خدمتی به .و قناعت نماید
اساسی نهاد که ثمر و اثر باقی بخشد. گمان نکنید که ممکن است انسان جز به امر الهی اطمینان 

ر است و همیشه نفوس و فرح صحیحی حاصل کند یا سکون و سرور اصلی یابد، دائما قلوب مکدّ 
جامی زنند و وقتی رقصی کنند و یا دَمی خنده ای نمایند و مضطرب. نهایت این است که گاهی 

 "...م گوناگون گردند لَزن و اَ مبتلای حُاما دم دیگر به حزن شدید افتند و 
 

 ۲۸۵سفرنامه جلد دوم صفحه                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



  است اتّصاف به صفات رحمانی ،وجود ۀثمر -7
اتّصاف به صفات رحمانی. اگر انسان از  ،وجود ۀالله است و ثمرحیات دخول در ملکوت ۀ"نتیج

روشن  اللهتر است. لکن اگر رویَش به انوار محبّتاند، از حیوان پستاین انوار الهی محروم بم
 شود و قلبش به طراز معرفةالله مزیّن گردد، فوق عالم امکان پرواز نماید."
 ۲۹۱ص ۲ الآثارجبدایع                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 بدیع 143قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ شهرالبهاء  -8        

 خطاب به بهاییان مهد امرالله در سراسر عالم چنین میفرمایند:  بیت العدل اعظم         

. چه نیکوست که در این عصر مبارک که فرصتهای جدیدی در میدان ...ای دوستان مهربان، 
 ۀچشم از غیر حق بربندیم و اعمال و اقوال و اوقات و اموال خویش را وسیلعبودیت فراهم آمده 

ت و نصرت امر الهی نماییم و به جان بکوشیم تا آهنگ جهان بالا بلند شود و پرتو ملأ اعلی عزّ
یگانگی بلند شود، آئین نفاق از لوح آفاق برافتد. باید در همه حال وفاداری را  ۀ بدرخشد و سراپرد

در راه عشق و محبت  ،باحی که در این جهان فانی فرصت ماستدانیم تا چند صَدر فداکاری 
حیات  ۀمحبوب آفاق بگذرانیم و در عالم بقا فیض حضور یابیم و از صهبای سرور نوشیم و از ثمر

 برخوردار گردیم.

 ۱۴۳ شهرالبهاء                                                                                                                                                                         



 معنای زندگی-9
آثار و زندگی عبدالبهاء همه دربارۀ معنای زندگی است. به راستی اگر وی زندگی در این جهان 

تبعید و زندان را های دور و دراز گونه این همه سالدانست چند نمیا پرمعنا و ارزشمسراسر رنج ر
را وی در  گونه چنین سرشار از امید برای اصلاح آن کوشید؟ شاید بتوان همۀ آنچهتاب آورد؟ و چ

ها و سخنانش نوشته و گفته است در دو واژه خلاصه نمود... این دو واژه عبارات فراوان نامه
« خدمت»است. در بیانی بهاءالله، فضل و برتری و شایستگی انسان را در « کمال»و « خدمت»
را « کمال»گذارد. شاید بتوان می« زینت و ثروت و مال»داند و این دو را در برابر می« کمال»و 

را معنای زیست « خدمت»شود و های فردی زندگی انسان آشکار میمعنایی دانست که در جنبه
  اجتماعی وی دانست.

 وجوه …تردید عصارۀ زندگی اجتماعی عبدالبهاء در نامی است که برای خود برگزیده استبی
 وی بلکه شود،می نمودار ه،بهاءالل او، فرستادۀ یا هستی آفریدگار برابر در فقط نه عبودیت معنایی
 و فروتن همگان برابر در را خود و دهد گسترش هاانسان همۀ به را عبودیت این که داشت اصرار

جامعۀ بهائی را بر عهده  رهبری و رسید بزرگوارش پدر جانشینی به آنکه از پس وی. بداند خاکسار
هایش به دوستدارانش بر این معنا و مفهوم اساسی حیات فرد بهائی تأکید گرفت، در بیشتر نامه

نمود. وی همۀ زندگی خود را صرف خدمت به پدر، خانواده، دوستان و هر انسانی کرد که به 
ه که نه با انسان کمک نیاز داشت. عبدالبهاء سرمشقی از انسان به جامعۀ بشری ارائه نمود

خودخواه و خودشیفتۀ مدرن خویشاوندی دارد و نه با انسان سرگشته و ناامید دوران پسامدرن که 
خواهد به خدمت حق بپردازد باید امروزِ ما را شکل داده است. از دیدگاه عبدالبهاء، کسی که می

داند؛ پس باید به ینیاز از خدمت آفریدگانش مها برخیزد. وی خداوند را بیبه خدمت انسان
خدمت نیازمندان قیام نمود تا خدمت حق معنا یابد. این تناقض ظاهری میان عبودیت و شهریاری 

کند. بندگی دوستان و سلطنت، رازی است که زندگی انسان را سرشار از معنا و هدفمندی می
تعابیر صرفاً داند. این حق را باعث آزادگی دو جهان و آسودگی دل و جان و سلطنت معنوی می

ای پربار داشته است. زندگی هفتاد ادبیات عرفانی یا عرفان ادبی نیست که در فرهنگ ایران سابقه
 و هفت سالۀ عبدالبهاء توماری گسترده از تجلّی خدمت به دیگران است.



اما در زندگی فردی، انسان باید به دنبال کسب کمالات باشد. در هر عرصه و میدانی که حضور 
های ترین عرصهد، هدفش باید رسیدن به کمال باشد. علم، هنر، صنعت و اخلاق مهمیابمی

ها با هدف زندگی گمان کمال غایی در هر کدام از این ساحتجویی انسان است. بیکمال
ها آن است که اجتماعی انسان مرتبط است، یعنی در هر حال غرض از کمال در این عرصه

وجوی معنای زندگی با جست،وگرنه علم برای علم یا هنر برای هنر ای به دیگران برسانیم فایده
رساند کند. دانش و هنری ما را به کمال میناهمخوان است و سایۀ یأس و پوچی آن را دنبال می

های انسانی است. هر که سودش به دیگران هم برسد. کمال اخلاقی هم در کسب فضیلت
شود؛ از صداقت و خلوص و انسان نمایان میفضیلت اخلاقی ناگزیر در زندگی اجتماعی 

  ریایی گرفته تا امانت و پرهیزگاری و شجاعت.بی
داند. یک عمل است که فایدۀ آن به عبدالبهاء اعمال و فضایل انسانی را دارای درجات می

گردد، اما رسد، عمل دیگری ثمرش به خانوادۀ انسان یا به قوم و قبیلۀ او برمیشخص انسان می
رسد و نتایجش نامحدود و اثراتش به عملی است که فایده و ثمرش به عموم اهل عالم مییک 

بقای جهان هستی ماندگار است. بدیهی است که انسان باید به اعمالی روی آورد که ثمراتش به 
 برسد.ها کم به تعداد بیشتری از انسانعموم بشر یا دست

  پنهان گنج سایت                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حکایت-10
 زن یک من چرا که میکند سوال ای عریضه ضمن بهائی انگلیسی از حضرت عبدالبهاءیک فرد 
 پیرو چینی مردیک المثل وفی شدم متولد  نوزدهم قرن در مسیح مذهب وپيرو انگلیسی

 :میفرمایند جواب در  نیامدم دنیاه ب سطیوُ قرن ودر کنفسیوس
 میگذارد  وجود ۀانسان در حالی قدم به عرص  که دارد شباهت تعبیر این به انسان اختیار حد …
 ،فقط گردیده مهیا نیز آن تارهای ۀرشت و شده آمیزی رنگ وحتی آماده و تابیده حیات پود که

 و تار ازاین برخی،.  گزیند بر خود دلخواه به را آن ونوع ،طرح خود روح هدایت با تواند می انسان
پوشی از ابریشم خوش رنگ وحریر مهیا می سازد  تن مانند ظریف و عالی حیاتی موجود، پودهای

ب برای خود تهیه می کند وحتی بستری ناراحت ومعذّ ،و دیگری با انتخاب تارنازیبا وضخیم
 کنار نرسیده پایان وبه کنند می شروع را طرحی  برخی با تردید وناپایداری وعدم استقامت

 رسید خواهد فرا وزمانی  راه رها کنند نیمه در راهم آن تا نمایند می آغاز  دیگری وطرح گذاشته
 محروم چیز همه از وحرمان ششدرحیرت در  همچنان واو نماند باقی چیزی  حیات تاروپود از که

 " است مانده
 

 ۶۹ص ندارد لوءلوء بحری هر                                                                                            
 


